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 «معن ج  لي  ححمد   له  اطالرين    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 فرق بین تداخل اسباب و تداخل مسببات

 کنیم. مقامدر صورت اول از دو صورت محل بحث یعنی جایی که جزاء واحد و شرط متعدد باشد عرض کردیم در دو مقام بحث می

کنم که منظور از تداخل اسباب در این بحث این بود که آیا آن اول درباره تداخل اسباب بود، تاکیدا و جهت یادآوری عرض می

ارد کنند یا خیر؟ این ربطی به مقام امتثال ندشوند آیا تداخل میاسبابی که به عنوان دلیل و علت ثبوت تکلیف و حکم معرفی می

هم به  « ولب»به عنوان شرط برای وضو قرار داده شده و به دنبالش « نوم»مقام ثبوت تکلیف است یعنی اگر مثلا بلکه مربوط به 

دو بر مکلف  است هم واحد ءزاجنجا ذکر شده و در ایداده شده، بواسطه این که دو سبب و دو شرط  شرط برای وضو قرار نعنوا

 هاینکه اگر دو جملتداخل اسباب همانطور که در آغاز بحث اشاره کردیم، یعنی از  ر؟ پس منظویا یک تکلیفشود تکلیف ثابت می

دل این دو  از ؛که ن معنای؟ به ایا خیرشود واحد بود،  آیا این موجب تداخل می ءزامتعدد بودند و ج ها در آنداشتیم که شرطشرطیه 

رطیه یک است که از دل این دو قضیه ش شدیم معنایش این؟ اگر قائل به تداخل یا دو تکلیف قضیه شرطیه یک تکلیف بیرون بیاید

تکلیف به  که دو معنایش این استآید، یعنی یک تکلیف به وجوب وضو داریم، اما اگر قائل به عدم تداخل شدیم، تکلیف بیرون می

  .ه مکلفثبوت یک تکلیف یا تکالیف متعدد بر عهد یا عدم تداخل اسباب یعنیتداخل  س معنای. پداریم وضوجوب و

اخل هستند لکن بیانات ایشان با هم ل به عدم تد، گرچه مشهور قائدارد متعددی وجود عرض کردیم در این مقام اقوال و انظار

 خواهیم داوری کنیم ببینیم که درمقامحال می ،قرار دادیم یان و استدلال را ذکر کردیم و همه را مورد بررسیندین بمتفاوت است. چ

  چیست؟ اول حق در مسئله
 حق در مسئله 

به عدم تداخل شده ولی راهی که برای عدم تداخل بیان  لنطور که در جلسه قبل اشاره کردم محقق خراسانی در متن کفایه  قائهما

 یهدر ناح مله شرطیه ظهور دارد اینکه هر شرطی، سبب برای مسبب خودش و کاشف از مسبب خودش است.ج دند این بود کهرک

زاء، ظهور شرط و اطلاق ج. لکن در دوران بین ظهور تداخل داردعدم  اقتضاء ق در ناحیه جزاءو اطلانیز اطلاق وجود دارد  جزاء

که   ن استایزاء متوقف بر د اطلاق جقاانعدارد و  ءزاج اطلاق یاشرطیه جنبه بیانیت بر هلشرط مقدم است، زیرا در واقع ظهور جم

بت به دیگر نوور در سببیت مستقله و حدوث عند الحدوث دارد لذا ظه ،و شرط ز آنجا که جمله شرطیهبیانی بر خلافش نباشد و ا

  .شودرسد و ظهور شرط مقدم میظهور اطلاقی نمی

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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رط  بر ش ره کردیم در حاشیه کفایه فرمودند: ظهورا، لکن همانطور که اشدر متن کفایه فرمودند خراسانی قکه محق لبی بوداین مط

ل بر . یعنی تقدیم ظهور شرط را در عدم تداخددهمی کار را انجام این است که عرف این شود  و وجهش هممیمقدم  زاءظهور ج

قدر فرموده که همین ،دهدر را انجام میاعرف این کچرا یح نداده که رتوضکند. ایشان دیگیم، مستند به عرف ر اطلاق در تداخلوظه

ا  ، برای می را بر ظهور دیگر مقدم کردرو. بالاخره عرف به هر دلیل و منشائی، اگر ظهکافی استهمین  کند وعرف این را مقدم می

 است. رمعتب
 کلام امام خمینی

جمله  دور گیعنی ا .تداخل استکند که تردیدی نیست که فهم عرفی مساعد با عدم ر مناهج تأکید بر این مطلب میدینی امام خم

 ردیمعرض ک) کند جزائش هم متعدد باشد.می این اقتضاء واحد باشد لکن شرط متعدد باشد،ر آن د جزاء شرطیه داشته باشیم که

 ت عنوانتح ،کنیمقام امتثال چه باید کنیم، بحثی است که در مقام دوم دنبال میدر م اینکه ماما ربطی به مقام امتثال ندارد، بحث 

و تکلیف به ، یعنی دیک تکلیفی داردتضای ق، هر شرطی اشرط داشته باشیماگر دو ست که ا ینا، اینجا بحث خل مسبباتابحث تد

فرماید و منشأ ای را مین امام خمینی نکتهلک .(ودتکلیف ثابت ش یک از اساسحد وا جزاءاگر اینطور نیست که  ،آیددوش ما می

   :کندل ذکر میعنوان احتما به کند. ایشان دو منشأ رابیان می به صورت احتمال رافهم عرفی  این

قتضی متعدد را  م دارد و شروط فهمیعلت اینکه عرف چنین . شاید التکوینة التشریع بة ارتکاز مقایسمن جه : لعل هذااحتمال اول

کند با ل و اسباب  تشریعیه را مقایسه میین دلیل است که علابه  ردگییمرا نتیجه  لداند و به تعبیر دیگر عدم تداخمتعدد می ءزاج

قیاس تشریع به نیز ش اعرف شکل گرفته و ریشهیعنی ارتکازی در  .کند. یعنی تشریع را با تکوین مقایسه میوینیهکعلل و اسباب ت

ه چند جا ملاحظ س تشریع به تکوین را ابطال کردیم،درست است ما اصل قیا :ایدمرفخمینی می مخود اماس . سپتکوین است

، مقایسه باطل تشریع به تکوین، اگر مین قیاس که باطل است: هفرمایدیم، اما کنندیسه را رد میامق ینا د، دیگران نیز بعضافرمودی

 ،خریم ظهور الآعرفی و تحکالر وظهلل، منشائاً اذا کان هذا الارتکازلکن » ،متبع استا ای میی شود برلامنشأ ارتکاز عرفی و عق

اگر این فهم شکل  کند،پیدا می که عرف بر چه اساسی این فهم را ی نداریمرایم. یعنی کهست ناچار از پیروی آن «د من اتباعهفلاب

 بر یک مبنای ف در هر چیزیرعاست، اینطور نیست که جملات و الفاظ  ما متبع است. اینجا بحث در فهم عرف از گرفت برای

 و از الفاظ بد من اتباعه؛ بلکه منظور فهم عرفلام فبگویی، ما نیز دادقرار روشی را مورد قبول  ای یاباطلی حکمی کرد یا مثلا سیره

ر برای ها، زیرا اساسا این الفاظ و عبارات برای مفاهمه وضع شدند، ظهورات الفاظ برای ما حجت است، ظواست جملاتعبارات و 

چیز  منظور این است که آنهر الفاظ چیست، ولی هرچه هست واان شده که دلیل حجیت ظای خودش بیدر ج؟ چه حجت هستند

ظ مرکب است و یک وقت دو جمله حال یک وقت یک لفظ مفرد است و یک وقت یک لف ،آوردی الفاظ به دست مینرا عرف از معا

. قهرا وقتی عرف از مجموع کنداینها یک معنایی را برداشت می عرف از مجموع ضایی دارد وتقو دو عبارت است که هر کدام یک ا

بر اساس  اینکه اینجا اید برای ما حجت باشد ولو مبنای این فهم عرف مبایی نادرستی باشد، ولوفهمد بیک کلامی یک مطلبی را می

ت فهم عرف اس کبرای ما ملا ه، آنچارتکاز عرف نداریمما کاری به ریشه و منشأ مقایسه تکوین و تشریع به این نتیجه رسیده باشد، 

 . کندمقدم می جزاءطیه را بر عرف اینجا ظهور جمله شر ،است
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کلام را در نظر  اجزاء ره در یک مواردی تناسب بینخبالا. عرف است تعلق امر در جزاءمسئله تناسب شرط با م احتمال دوم:

دارد به ور شرط را مقدم میعرف ظه کند ظهور شرط مقدم باشد،اقتضاء می زاءو ج بین شرط اینجا الان در گیرد و این تناسبمی

یعنی دو  ،متعدد باشد نیز باید ء، قهرا متعلق امر در جزادد استد وقتی شرط متعگویدو وجود دارد. می ه بین اینک یجهت تناسب

اشد اقتضاء چاه افتاده ب اینالبئر اگر فرض کنید یک موش در  ماء نزح ینکه در بابزند به ا. ایشان سپس مثال میتکلیف ثابت شود

اید از هفت دلو ب فأره گفته شده است که دروم راینکه د هر حال، به دارد یک نزحتضای ق، اگر قورباغه بیفتد، ادارد یک مقدار نزح

نید یک ک یا اگر فرض این چاه کشیده شود تا آب چاه پاک شود یا اگر قورباغه بیفتد باید فلان مقدار از این چاه آب کشیده شود

باشد، تناسب بین  آن حیوانی که در تناسب با فهم عرف نیز میماینها در واقع  ،چه مقدار باید کشیده شودحیوان بزرگتری باشد، 

ست ا یدر واقع مقدارش متناسب با آن چیز حس امر به نز، پک شودمقدار آبی که باید کشیده شود تا آب چاه پاچاه افتاده و درون 

  .جزاف خواهد بودگیرد و الا ار میردرون چاه قکه 

نمت  اذا»اول مثلا گفته  هلر شده که جمکشرطیه ذ بیند دو جمله، وقتی میدنکعرف یک تناسبی را ملاحظه می ا اینجا نیزبنبر همین م

 بین نزح یبیند، همانطور که یک ارتباط مستقلی اینجا مید یک سببیتینبزاء میو ج مستقلی بین این شرط اینجا یک ارتباط« ضأفتو

این  هجنتی. بیندینجا مییک ارتباط و تناسبی نیز ابیند را می «اذا نمت فتوضأ» هبعد ک .دیدبئر میفی ال رهوع الفأو وق هفت دلو

ای هر ، یعنی براردی درآن یک سببیت و ارتباط دیگ ت و ارتباط دارد وید این یک سببیوگت که عرف میسه نزد عرف این الدوجم

 یکند به خاطر تناسبمی اطلاق جزاء شرطیه بر تحیکم  ظهور جملهکم به تقدیم  یا یند. پس اگر عرف حبتقل میسببیت میک س ماکد

رف را آن ارتکاز اول بدانیم، چه عفهم  به هر حال چه منشأ 2.وجود دارد زاءج رامر دبین شرط و متعلق او در این مقام است که

ه قطه رسیده باشد و چن این کند بهمیارتکاز دوم، چه بگوییم عرف بر اساس آن ارتکازی که دارد و تشریع را با تکوین مقایسه 

کاز فهم را عرف دارد یعنی چه ارت این هبالاخر ،ین نتیجه رسیده باشدا به جزاءو متعلق امر در  شرط بگوییم به خاطر تناسب بین

عرف بر یک مبنای نادرست باشد و چه بر یک مبنای صحیح باشد. این برای ما کفایت می کند و مهم فهم عرف است لذا همین که 

 شویم. عرف چنین فهمی دارد این معتبر است و لذا ما نیز به حسب این فهم عرفی قائل به عدم تداخل می

ای کردند و یک اشارهفهم عرف م خمینی به منشأ اما ، لکنگفتند ین راخمینی نیز هم مخراسانی است، امامحقق  پس اصل سخن از

اسانی بر همان اساس که ظهور شرط گویا محقق خر ته مهمتر اینکه در حقیقتنک فهم عرف بیان کردند ونشأ م ردمو ردو احتمال د

ه ببیانیت ظهور شرط نسبت ر از گینجا دیو اقائل به عدم تداخل شدند  رفشود بر اطلاق جزاء، به واسطه عرف و فهم عمقدم می

اینکه  از باب جزاء شود بر اطلاقر شرط مقدم میویند ظهگوخراسانی میمحقق  ،نه در متندارد، یعنی کأدست بر میزاء اطلاق ج

ان م بیاقم رعدم القید است، یعنی د القرینه واز مقدمات حکمت عدم  ییک و در ناحیه اطلاق حتما باید مقدمات حکمت جاری شود

قرینه تقیید است، قرینه بر  شرط مثل روظه ود زیراشیمگوید اینجا اطلاق منعقد نایشان می ،ای هم بیان نکندباشد و قید و قرینه

، لذا اصلامانع یدید بیایز باآخر ن اًبیانیت است، یعنی کأنه قرینه است برای اینکه در دومی در کنار فتوضأ قید مرة اخری یا وضوئ

 شود. یم ءد اطلاق در ناحیه جزاقاعان

                                                 
 .2۷۱و  2۷۱، ص1مناهج االوصول، ج 2
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 ،وید عرف اینطور استگمیبلکه ، دارد نسبت به جزاء یتچون ظهور شرط بیاند گوییم، نکنددر حاشیه از این جهت عدول میولی 

 ق را جاری کند بر اساسواهد جایی اطلانیز اگر بخ ف، عرنای فهم عرف استکه آن مسئله ذکر شده در متن نیز بر مب درست است

گوید عرف، داند. اما اینجا که میدهد و اگر چیزی بیان محسوب شود این را مانع اطلاق میمقدمات حکمت این کار را انجام می

ر متن جیهی که دکند، آن توبه اینکه به چه دلیل عرف این کار را مییم که منشأ آن چیست، اصلا کاری ندارگوید ما کاری نداریم می

ممکن است با اشکالی مواجه شود که اشکالش را نیز ملاحظه کردید ما قبلا هم  کند، لذا ذکر کرده است برای تقدیم از آن عدول می

کند و ما کاری نداریم برای چه مقدم شده است عرف این را گوید عرف مقدم میمیبه همین جهت در حاشیه اشکالش را گفتیم، 

 کند.مقدم می

اطلاق رض بین اهنش تعذکلی در  روگویند عرف به طو می دان کردنتقدیم عرف بیین دو احتمال را در باب منشأ اینی مامام خلکن 

لکن  وجود دارد،ض راین تعا که ظاهر سخن محقق خراسانی این است یند تا بخواهد مقدم کند.بدر تعدد نمی و ظهور شرط ءاو جز

ی ظاهر در این است که اصلا عرف بین این دو تعارضی مین، اما تعبیر امام خکندعرف مقدم می ،ه مقدم استشرطی ظهور جمله

 یفالتشبّث بذیل فهم العرف تعدّد الجزاء لأجل مناسبات مغروسة  -أیضا -هذا المقام فیفالأولى  » ستااین عبارت ایشان  .بیندنمی

رسد اصل به نظر می. 2«التعدّد، فتدبّر جیّدا فیإطلاق الجزاء و ظهور الشرطیّة  بین التعارض ذهنه فی ینقدحو لهذا لا  کما تقدمّ ذهنه

اینجا فرمودند قابل  درخمینی آنچه که امام فهمد درست است و ین را میعرف ا ظهور عرفی است وه این یک فهم عرفی و مدعا ک

ار این ک یافهمد، حال به چه دلیل شاید خیلی لزومی برقبول است. بالاخره نمی شود انکار کرد که عرف از این جملات این را می

 .ات بزرگان بود وجود نداشته باشدمکل ردتکلفات و توجیهاتی که  نیازی به آن نباشد و

 هذا تمام الکلام فی المقام الاول. 

 مسبباتدوم : تداخل مقام 

شود، صورت اول عبارت در دو مقام در صورت اول بحث می مسببات است آن هم در صورت اول. گفته شدمقام دوم درباره تداخل 

بود از اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء، جایی که شرط متعدد باشد و جزاء واحد باشد. اینجا در دو مقام بحث داشتیم، مقام اول در 

 ، به قیاسی که در باب؟ دقت کنیدظور از تداخل مسببات چیستعرض کردم منام دوم تداخل مسببات. تداخل اسباب بود و مق

شود. تداخل مسببات یعنی اینکه اگر ما در مقام اول به این نتیجه رسیدیم که اسباب متعدد تداخل تداخل اسباب گفتیم معلوم می

د تحقق معلول مستقلی بایی در مقام اول قائل به عدم تداخل شدیم و گفتیم هر سبب و شرطی به دنبالش یک مسبب و ندارند یعن

خواهیم امتثال کنیم، حال که به عهده ما دو تکلیف ثابت شد و این میدر مقام دوم  بحث در این است که حال که  د، آن وقتپیدا کن

و را کند و بول تکلیف دومی به وضجه رسیدیم که نوم یک تکلیف به وضو را برای ما ثابت میدر مقام اول به این نتی)مسلم شد، 

 توانیم یک وضو انجام دهیم یا خیر، بهدر مقام امتثال آیا مییعنی ب الوضو گریبان ما را گرفته، دو تا یجکند( برای ما ثابت می

در هر دو  متعلق تکلیفالیف متعدد و مستقل هستند ولی چون تک کهاین با شود یا خیر؟ آیامسبب و جزاء متداخل میعبارت دیگر 

دهیم؟ یک بار وضو بگیریم یا خیر؟ پس بحث در مقام دوم دقیقا فرقش با توانیم در مقام امتثال یک وضو انجام وضو است، آیا می

عدم تداخل در مقام اول است. پس در مقام دوم بحث ما در این است که آیا ما در رع بر مقام اول معلوم است و اساسا مقام دوم متف
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ک فعل توانیم اتیان به یم تداخل اسباب شدیم آیا میمقام امتثال بعد از آنکه معلوم شد چند تکلیف بر عهده ما است و ما قائل به عد

 و یک عمل و یک تکلیف یا متعلق تکلیف کنیم یا خیر؟ 

 اینجا صور مختلفی وجود دارد که باید درباره آن جلسه بعد بحث کنیم. 

 نفس انسان نسبت به صدق و راستگویی خداوند وتصدیق 

 0«نفَْسُهُ تعَلَْمُ أنََّهُ صادِقٌ أنََّهُ صادِقٌ وَتُصدَِّقُهُإِنَّ الصّادِقَ أَوَّلُ مَنْ یُصَدِّقُهُ اللّه ُ عَزَّوَجَلَّ یعَلَْمُ »: (ع)امام صادق

تصدیق  او راو وست گراست داند اواست که می خداوند . یعنیل استکند خداوند عزوجن کسی که شخص راستگو را تصدیق میاولی

دیق و موجود دیگر یا نفر دیگری که او را تص شاید تعبیر به دومین نیز دقیق نباشد آن کس دیگر ی و دومین،ویگکند به راستمی

   .خود اوسته او راستگوست داند ککند و میمی

حقیتشان ن دو تا یا .کند: علم به صادق بودن او پیدا میفرمایدیمگیرد و هم یمرماید: تصدیق از ناحیه خدا صورت فاینجا هم می

 اما ،تندنیسقابل تکفیک لازم و ملزوم هستند و  با هم وداشتن، این دکردن و علم  ق. تصدینبه استو دو ج جهودو  ولیی است یک

را امام صادق)ع(  اصل این صفت راستگویی) وید،گاست، کسی که راست می نسبت به یک شخص دو حیث و دو جنبه هخربالا

یا بچه باشد یا آدم بزرگ و محترم  ککوچخواهد به یک فرد ک باشد یا بزرگ، میخواهد سر یک موضوع کوچحال می فرماید(می

این خیلی مهم است،  وید.گداند او راست مییاوست که م ،رک و تعالی استباکند خداوند تی که او را تصدیق میاولین کس باشد،

و  خفا ای را درجمله وقت یک یک ای دارد.یک تصدیق کننده یا تکذیب کننده گوییمای را که میخره ما فکر کنیم هر جملهبالا

، گوییمگوییم، در انظار میوقت روی منبر می یکگوییم، که بله اینجا اینطور است و فلان جا اینطور است، به یک نفر می نهان

ه چرار دهیم که هر چه آنکته را مد نظر قیک ناگر ما همین  مخاطب ما جمعیت بیشتری هستند در یک جمع ده نفره یا بیست نفره،

دار قچه م اینیعنی توسط خدا تصدیق و تکذیب شود،  ،ار بگیردرداوند قاند مورد تصدیق یا تکذیب ختوما بگوییم میکه 

گوییم، اگر فرض کنیم یک انسان مهم و محترمی که ای را می، الان فرض کنید جملهشدباثر ی مؤگانددرتعیین روش ما در زندتومی

م من بروم کند؟ یعنی اگر فرض کنیتصدیق یا تکذیب کند این چقدر فرق می برایش ارزش قائل هستم، این در برابر من بالعیان من را

این  زنم قرار استیک طوری حرف بزنم که بگوییم اگر این حرفی که الان میپیش آقای فلان میخواهم یک حرفی به او بزنم اگر 

دازه این دستگاه ها درست کار کنند خودش ، حال تا چه انند، مثل این دستگاه های دروغ سنجبعدش من را تصدیق کند یا تکذیب ک

اعلام کند اه گا باید جوابی بدهید، اگر این دستکنند و شممعلوم نیست، اما شما فرض کنید در برابر یک جمعی از شما یک سؤال می

ارد، ساس خوبی دشود، یا اگر این دستگاه تایید کند اینجا انسان احگویید، چه مقدار باعث شرمندگی انسان میکه شما دروغ می

حال شما فرض کنید که خداوند تبارک و تعالی که عالم به همه خفیات و اسرار بشر است در هر دروغ و راستی و سخنی ما را 

سخن  هرنهایت در همه ابعاد، خداوند با آن عظمت و بیکند، اگر موجودی مثل کند یا تکذیب میکند، یا ما را تصدیق میسنجش می

ا در عالم در این دنیا و یم نمی شود ولی قطعا در آینده آن وقت این الان معلوافتد. چه اتفاقی می کند یا تکذیبصدیق و گفته ما را ت

 شود. این چه قدر سنگین است برای انسان، هم تصدیق است و هم آگاهی است.برزخ و قیامت آشکار و معلوم می
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ود، زیرا انسان اگر خودش این دو ناظر را کنار ت که به سراغ دیگران بربعد یک دروغ سنج دیگر هم ما خودمان داریم، لازم نیس

شود، یعنی گاهی دروغ را آنچنان گوید خودش باورش میدروغ هایی را که می خودش ن دو قاضی حقیقی را نادیده بگیردای بگذارد

رود، باورش می شود این دروغ، ولی ما هم نمی ل اینکه این دروغ باشد در ذهنگوید که اصلا احتمابا قوت و قدرت و قاطعیت می

گوید داند که دروغ یا راست مییک قاضی و معیار دیگری نیز برای سنجش داریم و آن نفس خود انسان است. نفس انسان که می

گویم. می بگذارد که من راستتواند از نفسش پنهان کند دروغ را، مثلا سر نفسش کلاه تواند پنهان کند و این را نمیو این را دیگر نمی

ید بله من گوا قانع کند، میخواهد گفتگو کند و آن رحتی اگر توجیه هم برای دروغش پیدا کند، می گوید خیلی خب با نفسش می

کند پس یک قاضی دیگر برای سنجش ما نفس ما است او هم گویم اما مصلحت است که دروغ بگویم یعنی توجیه میدروغ می

  ند و هم علم دارد.کتصدیق می

ته ت )البکند خداوند اسکند و علم و آگاهی به صدق او پیدا میفرماید: اول کسی که صادق را تصدیق میاینکه امام صادق)ع( می

عل ما است، علم خدا از ازل بوده ولی تصدیقش بعد از فعل سخن گفتن ما خدا علم دارد اما تصدیقش بعد از فپیش از وقوع کذب و 

و تصدیق و تکذیب خدا کند، تکذیب میرا خدا ما  و اگر دروغ بگوییم کنداگر ما راست بگوییم خدا ما را تصدیق می (ما است

اوند است اینکه خد ن را تصدیق کند این برترین پاداشخودش بدترین پاداش و مجازات است اینکه خداوند تبارک و تعالی انسا

 .گوییمیا وجدان معذب می وجدان آسوده و ما به آن که ست و همین طور نفس انسانرین مجازات اانسان را تکذیب کند این بدت

گوید وجدانش آسوده و راحت است این یک پاداش است، آرامش برای انسان یک پاداش است کسی که دروغ کسی که راست می

انسان است، همین ها را انسان  گوید وجدانش ناراحت و معذب است، این یک عذاب است، نا آرامی وجدان یک عذاب برایمی

شود. آن وقت دورغ هرچه وسیع تر و بزرگتر باشد تصدیق خدا یا تکذیب خدا شدیدتر می تواند دروغ بگوید؟ند آیا دیگر میتوجه ک

تر  آسیب زننده هرچه دروغ تر و شدیدتر می شود.  راست و دروغ هر چه بزرگتر باشد مهم تر باشد تکذیب و تصدیق خدا عمیق

ان را بیشتر عذاب درونی انسرت زنگار نگرفته باشد(البته به شرطی که وجدان انسان بیدار باشد و به خواب نرفته باشد و فطاشد )ب

 کند.می

حداقل یک مقداری برای ناظر و حاضری مثل خداوند و نیز نفس خودمان ارزش و شأن قائل الله به ما توفیق دهد که خدا انشاء 

صدق  گردد بتوانیم معیارو در همه اموری که به نوعی به زبان بر می به دیگران در نسبت دادن ،ر سخن گفتنباشیم که تا حدودی د

 و راستی را حفظ کنیم.

 «والحمدلله رب العالمین»


